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  چكيده
ي تعليم اصول و مباني ، نثرهاي تعليمي است كه دربردارندهاي از نثرهاي صوفيانهبخش عمده
متوسط جامعه  و عرفاني از سويي و تبليغ عرفان و تصوف در ميان مردمان عامه واعتقادات ديني 

. به اين نكته بايد اشاره داشت كه يك گونه از نثرهاي تعليمي و تبليغي ديگر سو بوده است از
در ايران پس از » مجلس گفتن«الس وعظ و به تعبيري برپايي مج مجالس وعظ صوفيانه است.

ني و هاي فهم تعليم و تبليغ اعتقادات دين بوده و به عنوان يكي از راههاي كهاسلام از رسم
مردم عوام و متوسط جامعه  جايي كه مخاطبان مجالس وعظ، . از آنآمده استعرفاني به شمار مي

، گوينده مجلس كوشيده هاي عقلي آن چناني نبوده استبوده و آنان را ياراي شنيدن استدلال
آنان حسي و ملموس كند و به جاي استدلال با مثال و تمثيل و حكايت و است تا مطالب را براي 

ثر نگارنده بر آن است كه با نگاهي به ن . در اين پژوهش،آن مطالب را تبيين و تشريح نمايدجز 
، فراواني حكايت -اين گونه نثرها  هايترين ويژگيترين مجالس تعليمي صوفيه، يكي از بارزعمده

كاربرد اين از بكاود و اهداف و اغراض گويندگان و نويسندگان اين مجالس را  را -تمثيل و مثال 
   .زار و عناصر مورد بررسي قرار دهداب
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  مقدمه
هاي نثري كه صوفيان در شرح مبادي و اصول تصوف و عرفان و بيان احوال و كتاب

ترين آثار نثر ي مهماند، از جملهت سالكان طريقت به فارسي به رشته تحرير كشيدهمقاما
آيد كه از جذبه و حال و رونق و جلاي خاصي برخوردار است. صوفيه فارسي به حساب مي

دادند ويا در بر اثر آميزش و مصاحبت با مردم و علاقه به ارشاد آنان، در مجالسي كه ترتيب مي
ها، گفتند و مطالب خود را همراه با حكايتبه فارسي روان و ساده سخن مي آثار منثور خود

ثير أشنوندگان ت دادند تا بهتر بتوانند در خوانندگان وهايي ارائه ميها و شاهدمثل ،هاتمثيل
 باشد.سادگي و تازگي داراي بازتاب و گيرايي خاصي ميعلاوه بر نثر صوفيانه «بگذارند. 

هاي هاي ممتازي به نثر فارسي است كه علاوه بر جنبهصوفيه، داراي نمونههاي تعليمي كتاب
اي خاص دارند كه حتي در تعليمي از لطايف تعبيرات ادبي نيز برخوردارند و لطف و جاذبه

بايد گفت بخش  )250:1380. (رستگار فسايي، »كنندمواردي ذوق و آهنگي شاعرانه پيدا مي
ها، مقالات، مجالس، مكاتيب هاي تعليمي است كه شامل تذكرهنثر هاي صوفيانه،اي از نثرعمده

هايي شده است. آنان براي طرح و توضيح و تبيين مطالب و آراي خويش به شيوه... مي و
ي مجلس گويي و مجالس نويسي بوده اند كه از آن ميان، يكي شيوهتوسل و تمسك جسته

هر نويسنده يا شاعر، ثر بر سبك ؤز عوامل ميكي ا«به اين نكته بايد اشاره كرد كه  .است
، در اثر خويش اقتضاي حال خوانندگان را در ، شاعر يا نويسنده تواناشك. بيمخاطبان است

فهمند و بپسندند به كند كه خوانندگان آن را باي تدوين و تنظيم مينظر دارد و اثر را به گونه
) 351:  1388(غلامرضايي،  »ني مكتبي باشد، تعليم و تبليغ فكر يا اصول و مباويژه اگر هدف

اند موضوعي دشوار و پيچيده را در اين ميان نويسندگان عرفان و تصوف هر جا كه خواسته
، با ذكر داستان يا تمثيل و مثالي آن را توضيح داده و مخاطب خويش را قانع ساخته و كنندبيان 

كه عارف با آن است ، ابزاري ستان و تمثيلاند. در واقع داز آنان در اين امر پاي فشردهبعضي ا
ان ها بيانگر ديرينگي و اهميت داستفراواني تمثيل و داستان«. كندا غير عارف ارتباط برقرار ميب

. در زبان عارفان نيز تمثيل و داستان از دير باز به كار رفته و تمثيل در اين گونه متون است
، به كار يك ميزانبه ، ي متون صوفيانهيت در همه، روااست. گفتني است كه تمثيل، مثال، مثل

. (همان : »ها متفاوت و متنوع استي كاربرد و استفاده از آننرفته و بلندي و كوتاهي و شيوه
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گويي و مجلس ي مجلس) در اين پژوهش نگارنده سعي كرده است كه ابتدا بحثي درباره491
هاي سپس به يكي از ويژگي ورفاني ارائه دهد ، عستناد به آثار برتر منثور تعليمينويسي با ا

. بايد اشاره كرد مثيل و حكايت بپردازد، استفاده از ابزار كار آمد تي اين گونه آثارعمده
به اهداف ادب تواند در راستاي خدمت هايي است كه ميحكايت و تمثيل از جمله روش

اركردها و اي است كه كيوهتوان گفت كه تمثيل و حكايت شميعلاوه . تعليمي قرار گيرد
. به هر روي مقاله پيش رو در راستاي بررسي و تبيين چنين مطالب و هاي گوناگوني داردكنش

  . باحثي به رشته تحرير در آمده استم
  

 مجلس و مجلس گويي سيري در

عظه و درس باشد. مجلس وكه محل م مكاني نشستن است و مجالس، مجلس به معني محل
عظ گفتن و وعظ كردن در مسجد و جز آن كه بيشتر بر منبر بوده است. گويي كنايه از و

توان نوعي سخنراني مكتوب دانست كه لحن گفتاري و خطابي توام با بنابراين مجلس را مي«
) بر 250: 1380. (رستگار،»سازدشعر و تمثيل و موعظه و پند، آن را از انواع ديگر نثر جدا مي

هاي كهن و در ايران پس از اسلام يكي از رسم »گوييمجلس« پايي مجالس وعظ و به تعبيري
ويژه براي عوام مردم متوسط ه راهي براي فهم و تعليم و تبليغ اعتقادات ديني و عرفاني ب

هر  اند و معمولاًهاي اسلامي متعددي بودهي قديم ايران فرقهشده است. در جامعهشمرده مي
اند و مجالس هر فرقه در مراكز مخصوص به  ههاي خاص خويش داشتيك، مسجد و مدرسه
هاي خود تصوف، در خانقاه شده است. متصوفه از روزگار عموميت يافتنآن فرقه تشكيل مي

بنابراين مجالس وعظ در ادبيات ديني هر قوم مقامي «پرداختند. به مجالس وعظ و بحث مي
    ها را به وسيله ن انديشهتريممتاز داشته است. در اين مجالس گوينده سعي داشته عالي

تر تر و قياسات خطابي سادهترين اشكال منطقي القاء كند و هر چه الهامات قلبي عاليساده
در  ماند وها باقي ميها قرناي از آننشيند تا جايي كه پارهباشد. اين سخنان بيشتر در دل مي

) جالب اين است كه بسياري 109:1362. (زرين كوب، »گيردادبي قرار مي جاوداني آثار جرگه
ليفات و أاند و از آنان تاز واعظان و مجلس گويان از عالمان و عارفان زمانه خويش بوده

اي باقي مانده است كه اكنون به اختصار به چند نمونه از آنان اشاره تقريرات در خور و شايسته
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  شود: مي

دست در ادب عرفاني فارسي است آن ابو سعيد ابي الخير يكي از مجلس گويان ماهر و زبر 
آيد، مجالس ابو سعيد را در زمان حيات او به همان گونه كه در اسرار التوحيد بر مي گونه كه از

ست مجلس از آن او به قرب دوي«اند و نوشتهاي ميكرده است. عدهخانقاه يا در جمع القا مي
  .»دست خلق است

توان جه عبداالله انصاري است كه ميت، خواگويي، پير هرادر عرصه مجلسشخصيت ديگر 
گفت: قلمرو آثار وي از وعظ و خطابه و تذكير و تفسير و حديث و كلام تا اخلاق و عرفان و 
معارف الهي و بيان اسرار و تعاليم طريقت و ترجمه احوال و نقد اقوال مشابخ بسيار گسترده 

ا بر سمند سخن و آشنا با فنون ادب و ها او را سواري تواندر هر ميدان از اين ميدان«است. 
هاي نو كوشد تا راههاي نثر ميتغيير و تحول شيوه يابيم كه آگاهانه درقواعد بلاغت مي

   )33:1377،مولايي( »آيندگان بگشايد فراروي
گفته است عبدالكريم شهرستاني نيز، آن سه سالي كه در بغداد مقيم بوده در نظاميه وعظ مي

هاي مجالس از آن ترين نمونهنزد عوام قبول بسيار يافته بود و يكي از كهندر اين باره  و
اوست. در وعظ و تذكير شهرت و توفيق او كم نظير بود، او نه تنها واعظ مدرسه نظاميه بوده، 

لس فارسي شهرستاني بايد گفته است. اما درباره مجبلكه در خراسان و خوارزم نيز مجلس مي
لس سعدي و مولوي كه غالبا متضمن معاني زهد و عرفان و سلوك بر خلاف مجا«گفت كه 

  ) 117:1383(زرين كوب، » قيق دارد.است. مجلس شهرستاني بيشتر جنبه تح
او داستان سرايي لطيف و واعظي سخن «احمد غزالي از واعظان چربدست زمان بوده است. 

در مجالس  مي شكافت و آور بود. علاوه بر آن واعظي بود كه به هنگام تحذيرش سنگ خارا
ترين اثر غزالي به زبان ) معروف298:1342. (همايي، »افتادتذكيرش لرزه بر اندام حاضران مي

باشد بلكه تقريرات اوست در منبر اوست. اين كتاب تاليف غزالي نمي »مجالس«عربي كتاب 
    اند يا هكردها را يادداشت مينخطابت يا مجالس درسش در بغداد كه تعليقه نويسان آ

  داشته است.مي طور شفاهي بيانه شده است و او بهايي كه از او ميپرسش
ولد از  محمد بن حسين خطيبي معروف به بهاءپدر مولوي، سلطان العلماء بهاء الدين 

دارد كه » معارف«نام ه مشايخ صوفيه در اواخر قرن ششم و اوايل قرن هفتم كتابي ب بزرگان
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صورت كتاب ه ها را نظم و ترتيب داده و بجالس و مواعظ او كه خود آناي است از ممجموعه
در آن حقايق عرفان و دين و تفاسير و تاويلاتي از قرآن مجيد با بياني شيوا و  در آورده است و

  دل انگيز مورد بحث قرار داده است.
اعظ بوده و خداوندگار عرفان، مولوي، قبل از آشنايي با شمس تبريزي در مقام يك فقيه و

  ولانا سنتي تربيتي و فكري محسوب ي ماست. وعظ و بلاغت منبري از دير باز در خانواده
شده است. او در قونيه فقيه و مدرس و واعظي بلند آوازه بود. مجالس وعظ او نيز طالبان مي
داد. از مجالس ، جلوه و شكوه خاصي بدان مجلس ميسيار داشت و ازدحام مريدان مشتاقب

  اوست. »مجالس سبعه«اي كه باقي است، او تنها نشانهوعظ 
علاوه بر آن، شيخ اجل، سعدي نيز پنج مجلس بسيار لطيف و دلپذير دارد. مجالس پنجگانه 
او در توحيد و زهد و تحقيق است. از امثال و اشعار لطيف خالي نيست و حكايت عرفا و 

خشد. سعدي نيز خود در حكاياتي از زهاد و سخنان مشايخ و اوليا اين مجالس را زينت مي ب
گويي خويش اشارت دارد. جز واعظان و مجلس گويان به وعظ و مجلس »گلستان«كتاب 

هايي ديگري را مانند روزبهان بقلي شيرازي، ابوالقاسم قشيري، ابواسحاق اشاره شده، شخصيت
و كسان  تبريزي نجم الدين رازي، علاءالدوله سمناني، عتيقي كازروني، رشيد الدين ميبدي،

  توان بر شمرد.ديگر را مي
  

 مجالس نويسي

بخشي از آثار تعليمي متصوفه را مقالات و مجالس آنان تشكيل داده است. از اره رفت كه اش
دير باز ميان مشايخ بزرگان تصوف مرسوم بوده است كه در حلقه خواص، در پاسخ به مريدان 

فردي يا  كرده و معمولاًف، سخناني ايراد ميهاي مختليا ديگر پرسندگان و يا به مناسبت
 اي از اين گونه سخنان باقي مانده است كه معمولاًاند. مجموعهكردهرا تحرير مي هاافرادي آن

هايي از مجالس و نمونه«. لات و ملفوظات و مجالس معروف استهاي معارف و مقابه نام
ي آنان مجالس اند. از جملهكردهمي آوريمعارف صوفيانه را شاگردان و مريدان آنان جمع

آوري احمد غزالي در بغداد بوده است به زبان عربي كه صاعد بن فارس اللباني آن را جمع
به رؤيت احمد غزالي در بغداد نيز رسانيده بود و آن مشتمل بر هشتاد و سه مجلس  كرده و
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توان سعيد ابي الخير را مي) نيز به زبان فارسي مجالس ابو79 :1388 غلامرضايي،( »بوده است

دقت ناقلان اين آثار و «اند. نوشتهاي ميكرده، عدهگونه كه شيخ آن را تقرير مي نام برد به همان
هايي چون اسرار التوحيد، حتي ضبط ثبت كنندگان اين مجالس سبب شده است كه در كتاب

ه همان نحو كه در اصل ها و مباحث او با ديگران بعين عبارات و سخنان شيخ و حتي گفتگو
. »ها محفوظ بماندبوده است، حفظ شود و ماثورات صوفيه و ارزش دقيق ادبي و هنري آن

زروني در ) هم چنين مطالبي از مجالس وعظ شيخ ابواسحاق كا251:1380(رستگار فسايي، 
هاي پراكنده علاء الدوله ل شده است. يا چهل مجلس كه گفتارنق »فردوس المرشديه« كتاب

آوري كرده است. مناني است با بعضي از مريدانش كه اقبال بن سابق السجستاني آن را جمعس
      اين مجالس را  اما نمونه كامل مجالس، يكي مجالس سبعه مولاناست كه احتمالاً«

هايي چون سلطان ولد فرزند مولوي و حسام الدين چلبي نوشته و سپس بازخواني شخصيت
را از نظر مولانا هم گذرانيده باشند. ديگر مجالس پنجگانه سعدي است،  هااند و شايد آنكرده

اين مجالس را سعدي براي خود و شاگردانش نوشته كه از آن مجالس تذكير كنند و مجلس 
  ) 109:1383(زرين كوب،  »گويند

ي مريدان و ارادتمندان مشايخ وسيلهه پس ملاحظه مي شود كه بعضي از اين مجالس ب
اند. ليف آن همت گماردهأاي ديگر خود مشايخ به تشته تحرير در آمده است و پارهتصوف به ر

ها، شيوه و ساختاري دارد اما هريك از مجموعه مجالسي در خور ذكر است هر يك از مجلس«
  ) 20: 1379 مقدمه مصحح ،(بهاء ولد »ت مقدمه و خاتمه نداردكه از عارفان باقي مانده اس

 »امالي«هايي است كه در اصطلاح به آن كتاب ع بازمانده نثر فارسيكه از انوابايد گفت 
نويسند. استادان كند و شاگردان آن را ميگويند كه در اين گونه آثار استاد مطالبي را تقرير مي

نشستند و ها با قلم و كاغذ ميكردند و شاگردان در اطراف آنقديم در محل درس، جلوس مي
اين نوع آثار هم در عربي و هم در زبان فارسي سابقه «نوشتند. ند، ميگفتآنچه را استادان مي

امالي ابن حجر و  ،امالي ابن حاجب، امالي سيد مرتضيدارد. در ادب عربي امالي ابن دريد، 
هاست و در ادب پارسي آثاري چون معارف بهاء ولد، فيه امالي ابن الشجري از مشهورترين آن

. (رستگار »اندفيه خواجه عبداالله انصاري از همين راه فراهم آمدهما فيه مولوي و طبقات الصو
  )264:1380فسايي، 
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 ساختار كلي مجالس 

گوي سخن خويش را با  توان بر آن بود كه مجلسبا مطالعه در شيوه مجلس گويي مي
اي كرده و سپس حديث و گاه آيه(ص) آغاز ميربي در حمد و توحيد و نعت پيامبراي عخطبه
كرده است. اما در را از توضيح و تفسير آن شروع مي وانده و متن اصلي سخنراني خودخمي

به همين سبب از نظر روساخت، سخنان «سخن بيشتر متكي بر تداعي ذهني بوده است  ،ادامه
آيد. وي با استناد به آيات و احاديث و كلام بزرگان دين و عرفان و او پراكنده به نظر مي

هاي تاريخي و گاه هايي از قرآن و بزرگان و بعضي داستانيل و حكايتآوردن مثال و تمث
ثير كلام خويش قرار أپرورانده و براي آن كه مستمعان را تحت تها منظور خود را ميتاويل آن

. »گرفته استدهد از مناجات و جملات عاطفي و انشايي و شعر و در مواردي از طنز ياري مي
توان در نكات زير كن روي هم رفته خصوصيات مجالس را مي) لي79: 1388(غلامرضايي، 

هاي صوفيانه نثر هاي صوري و محتوايي كم و بيش در ديگرخلاصه كرد كه البته اين ويژگي
        گويي. داستان3. استشهادات شعري 2. استفاده از آيات و احاديث 1 خورد:به چشم مي

ي به نثري كه اين مجالس را از اصل شفاه دهد. لحن خطابي مجالس كه همه جا نشان مي4
هاي . شخصيت6ها و كلمات قصار عربي و فارسي . كاربرد ضرب المثل5اند كتبي در آمده

. استفاده از سجع و تركيبات شاعرانه 7مورد ستايش در مجالس، انبياء و اولياءاالله هستند 
هت مجلس درهنگام مكتوب دهد به همين جي ادبي وآراسته ميوكلمات قصاربه مجالس جنبه

  .رسدشدن يكنواخت وهم سطح به نظر نمي
  

 نثر مجالس

ويژه از ه را هر چه بيشتر در شناخت نثرنويسي متصوفه ب خوانندهمطالعه و بررسي مجالس 
رساند. نظر طرح و تنظيم و تركيب مطالب و عناصر تشكيل دهنده و شيوه بيان آنان ياري مي

، گاهي ساده و همه فهم و زماني شودد و فراز خاصي همراه ميبايد گفت نثر مجالس با فرو
نثر «در آميخته با شواهدي از آيات و احاديث و استشهادات شعري است.  آراسته و مسجع و

هاي يكي از ويژگي سازد.جدا مي هايي است كه آن را از ديگر انواع نثرويژگي مجالس داراي
ر ادبي است. بدين معني كه در اين مجالس لحن آن گفتاري بودن و در آميختگي آن با نث
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خطابي از يك سو و رعايت حال شنوندگان و ارائه سخن به اقتضاي مقام از سوي ديگر مورد 

 »گيرد. اما در هر حال هدف اصلي آن، هدايت مردم به سوي خير و كمال استتوجه قرار مي
  )255:1380(رستگار فسايي، 

  
  در مجالس »حكايت ل وتمثي«چون انعكاس  بررسي چند و

ليف آثار خويش همت أآشكاراست كه نويسندگان صوفي مسلك با اهدافي به تدوين و ت
تبيين مطلب خويش هايي را براي توضيح و ، شيوهو بنا به نوع مخاطباني كه داشته گماشته

ه شك نويسنده و گوينده توانا در اثر خويش به مقتضاي حال مخاطبانش ب. بيانداختيار كرده
. به ويژه اگر در اين نش را به سادگي بفهمند و بپسندندپردازد تا سخناتدوين و تنظيم آن مي

، با مطالعه و بررسي آثار منثور فكر يا اصول و مباني مكتبي باشد گونه آثار هدف تعليم و تبليغ
ويش توان به اين نكته پي برد كه آنان در مجالس خ، ميوفيانه از جمله مجالس وعظ عارفانص

ترين اين اند كه از مهمجستهتمسك  و توسلهايي جهت طرح و تبيين مطالب خويش به شيوه
، يخ، استناد به كلام مشاو احاديث، ترجمه آيات و احاديث : استناد به آياتتوان بهها ميشيوه
، اصل د شعري، استفاده از تمثيل و مثل، نقل داستان و حكايت، مناجات در كلام، تاويلشواه

... اشاره كرد، كه در اين پژوهش به بررسي  ، توصيف وداعي در مجلس، گفت و گو در كلامت
  :شودهم تمثيل و حكايت پرداخته ميدو عنصر مو واكاوي 

  
  مثل، تمثيل ) الف

اين كلمه عربي را در فارسي گاهي به داستان «مثل در لغت به معني مانند، همتا و مثل است. 
) منظور از 138: 1375. (پورنامداريان، »اندحال و صفت ترجمه كردهيا دستان، نمون، سان، 

مثَل، حكايت، داستان و قصه است. مثل به معني عبارت مختصر و مشهوري كه متضمن تشبيه 
اي باشد و تمثيل كه در لغت به مفهوم مثل آوردن، داستان يا حديثي را به عنوان يا نكته آموزنده

به نظر برخي از ادب  مترادف قصه و حكايت استعمال شده است.باشد، مثال بيان كردن مي
هر گاه حكايت از زبان حيوانات، نباتات، احجار و امثال آن اخذ شود كه وقوع آن «شناسان 

حكايت، در خارج محال باشد، آن را تمثيل يا مثل گويند و هرگاه آن حكايت به صورت رمز و 
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يا عرفاني استخراج شود، تمثيل رمزي يا كنايي تعميه ادا گردد كه از آن معنايي فلسفي 
)Allegori(  است و يا تمثيل رمزي، حكايتي است مجازي كه در آن حقيقتي روحاني نهفته

تمثيل به طور كلي «توان نتيجه گرفت كه ) از آنچه گفته شد مي185:1374. (رزمجو، »است
قي، عرفاني، ديني، اجتماعي و حكايت يا داستان كوتاه يا بلندي است كه فكر يا پيامي اخلا

كند. اگر اين فكر يا پيام به عنوان نتيجه منطقي حكايت يا داستان آن را بيان مي سياسي و جز
گوييم و اگر اين در كلام پيدا و آشكار باشد و يا به صراحت ذكر شود آن را مثل يا تمثيل مي

احتياج به فعاليت انديشه و  فكر يا پيام در حكايت يا داستان بكلي پنهان باشد و كشف آن
ها در هر دو نوع شخصيت تخيل و تفسير داستان داشته باشد، آن را تمثيل رمزي مي ناميم.

اصطلاح ) 147: 1375(پورنامداريان،  .»ها باشندتمثيل ممكن است حيوانات، اشياء و انسان
لمثل، اسلوب هاي اخلاقي، ضرب ايت و قصهي انواع حكاتمثيل در زبان فارسي بر همه

، تمثيل را با ارسال المثل يكي آثار بلاغي. در ... خوانده شده است ، و پارابل ومعادله، فابل
ارسال المثل يا تمثيل آن است كه عبارت نظم يا نثر را به « دانسته و در تعريف آن نوشته اند 

صنعت همه جا ، بيارايند و اين ه مثل و متضمن مطلبي حكيمانه استجمله اي كه مثل يا شبي
ها درباره شكل اصلي مثل) 299:  1367 ،(همايي» شودب آرايش و تقويت بنيه سخن ميموج

به  اخلاقي و عرفاني پراكنده است و معمولاً –هاي تعليمي هايي كه در سراسر كتابو تمثيل
 اظهار نظر دشوار و اغلب ،آيدعنوان شاهدي بر گفته و تبيين و توضيح فكر در ضمن سخن مي

محال است. اغلب اين حكايات كوتاه و گاهي بلند متعلق به فرهنگ قومي است كه گاهي در 
ي توان نويسندهنه مي«هايي وجود دارد. بنابراين هاي مخلتف با اندك اختلافميان ملت

به احتمال زياد به  ليكن مشخصي براي آنها شناخت و نه زمان پيدايش آنها را تعيين كرد.
، عرفاني و اخلاقي از ي دينيها در جهت انديشهها و تفسير و مقايسه آنيلخدمت گرفتن تمث

ه مخاطبشان بيشتر مردم عامي بوده، شروع شده و رواج وخ صوفيه و روحانياني كيمجالس ش
الله انصاري و ... ، خواجه عبداعدي، مولوي، ابوسعيد ابي الخير. آنچه از مجالس سيافته است

  )151:  1375پور نامداريان ، (. »د دليلي بر اين گفته باشدتوان، ميباقي مانده است
هاي ويژه مجالس صوفيان يكي از ويژگيه در هر حال در بحث بررسي نثرهاي صوفيانه ب

مهم اين گونه آثار فراواني حكايت، تمثيل و مثال است. اهميت اين عناصر در اين آثار از چند 
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كشاند و را از حالت خشكي به نرمي و لطافت مي يكي آنكه زبان نويسنده« :جهت اهميت دارد

ها، بخشد. ديگر آنكه در مباحث تعليمي با ذكر داستان و تمثيل مانندبه آن صبغه تخيل مي
آيد كه در نتيجه ذهن آن را پذيراتر گيرد و در آن تحركي به وجود ميمطلب حالت روايت مي
در وجود آدمي است سازگارتر. شايد به شناسي، با حيات و حركتي كه است و به لحاظ روان

همين سبب است كه بعضي از نويسندگان، بعضي مطالب را از حالت گزارش واقعيت بيرون 
علاوه تمثيل،  ).489: 1388. (غلامرضايي، »دهندآورند و به نوعي بدان رنگ روايت ميمي

تر مردم عوام و جايي كه مخاطبان متصوفه بيش شود. از آنهاي عقلي ميجانشين استدلال
هاي خشك عقلي نيست، متصوفه هر جا كه اند و ذهن آنان را ياري شنيدن استدلالمتوسط
اند موضوعي دشوار و پيچيده را بيان كنند، با ذكر داستان يا تمثيل يا مثالي آن را خواسته

آوردن  اند.توضيح داده و مخاطب خويش را قانع ساخته و بعضي از آنان در اين امر پاي فشرده
اي است كه از ديرباز ميان بشر مرسوم بوده است و به ويژه تمثيل براي توضيح مطلب، شيوه
اند. ثر يافته و در سخن خويش به كار بستهؤاند. اين شيوه را مكساني كه با عوام سروكار داشته

اواني تمثيل توان فركنند. در واقع ميواعظان و مجلس گويان نيز از اين شيوه فراوان استفاده مي
دانيم كه بسياري از ثر از شيوه واعظان و مجلس گويان نيز دانست. ميأهاي عارفانه، مترا در نثر

هاي عرفاني است. شود مفاهيم مجرد و ذهني و تجربهمفاهيمي كه در نثرهاي صوفيانه بيان مي
و پذيرش آن ملموس كند تا فهم  حسي و بكه اين گونه مفاهيم را براي مخاط عارف براي اين

علاوه گاهي براي تبيين مطلب، نويسندگان  جويد.تر شود، از داستان و تمثيل سود ميآسان
كوشند تا عناصر ها عاميانه است. آنان ميآورند و بسياري از اين ضرب المثلضرب المثل مي

هايي داستانآورند هايي هم كه ميداستان تمثيل و مثال را از امور آشنا براي مردم انتخاب كنند.
هاي پيامبران و ها، داستاناست كه در نزد عوام شناخته شده است. از جمله اين داستان

مشايخ متصوفه گاه گاه از موضوع يا «پادشاهان و امثال آنهاست. همين امر سبب آمده است كه 
واقع آن گيرند و در اي ميافتد و اصحاب شاهد آنند، نتيجهاي كه در زمان حال اتفاق ميحادثه

گيرند براي بيان موضوعي. طبيعي است كه اين شيوه از حادثه يا واقعه را در حكم تمثيلي مي
  . )495-490(همان:» ثر تلقين مطلب به خواننده يا شنونده تواند بودؤهاي مشيوه
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  اغراض كاربرد تمثيل 
گوناگوني هاي و كنش هاي آن كار كردهاهمان گونه كه اشاره رفت تمثيل و زير مجموعه

ه . زماني براي پند و اندرز دادن و گاهي پيامي را بد. تمثيل گاهي براي استدلال استدار
، ايضاح و گشايش مطلبي جهت كند. اما هدف عمدهمستقيم به خواننده منتقل ميصورت غير

ي بياني روشن از تثبيت در ذهن مخاطب است و اين كار كرد با هدف ادب تعليمي كه در پ
د نظر در اين مقوله اشاره . اينك به بررسي اهداف مورنمايدتر ميقي است، سازگارمطلب اخلا

  :شودمي
  
  ايضاح و تبيين مطلب  .1

، ايضاح و تبيين مطلب است دف غالباًبريم كه هبا دقت در كاربرد تمثيل به اين نكته پي مي
اما از آن جا كه در ادب «، خواه مطلب تعليمي و تبليغي باشد خواه مطلب غنايي و حماسي و
، شود، مانند: دعوت به احسان و نيكيت اخلاقي پرداخته ميتعليمي به بيان پند و اندرز و نكا

، چون موارد ذكر ورزي، شكر گزاري، تواضع، توكل، ترك بي وفايي و جز آناهتمام به عشق 
مطلب عقلي را با ، پس نياز به وجود يك تمثيل است تا اندشده از نوع مفاهيم مجرد و عقلي

اما بايد توجه  )225:1385 ميسا،ش( .»مباحث حسي و صريح به وضوح شرح و بسط دهد
بيشتر حكاياتي است كه در جهت توضيح «، لي كه در ادبيات فارسي معروف استتمثي«داشت 

. در اين صورت هم شودها و تزهاي اخلاقي و عرفاني، در پايان مطلب ذكر ميايدهو تفسير 
  : مطالعه مورد هايي از آثارنمونه )253:  1375(شميسا، » ، تشبيه استت تمثيلژرف ساخ

  
  ملموس و حسي كردن مفاهيم مجرد و ذهني .2

ثار خويش آترين مقاصد مجلس گويان عارف از كاربرد تمثيل در مجالس و يكي از مهم
هدانه و صوفيانه ، زاي تفكرات ديني، اخلاقيدر حوزه هاي انتزاعي و غير حسيتبيين انديشه

مردم عادي هستند و آنان را شنيدن  طابهاست و از آن جايي كه مخاطبان مجالس وعظ و خ
كوشد تا مطالب را براي آنان ي مجلس ميگوينده«، هاي عقلي و مطالب منقول نيستلالاستد

ن . اياستدلال با مثال و تمثيل و تشبيه، مطالب را تبيين كندحسي و ملموس كند و به جاي 
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، افزايد، زيرا ذهن مردمانآن مي شيوه علاوه بر روشن ساختن موضوع بر شعر گونگي و جاذبه

ثير تمثيل و مثال در مجالس وعظ و تعليم أ) ت322:  1388(غلامرضايي، . »آن را پذيراتر است
. به همين سبب واعظان عناصر آن براي شنونده آشنا باشد شود كه تمثيل وزماني آشكارتر مي

   .اندداشتهدست اين شرط را پيوسته نگه ميزبر 
  
  ، نوعي استدلال و اقناع تمثيل .3

    ي آن س است و دربارهشمارد كه شبيه قياليفي ميأوسي تمثيل را تتخواجه نصيرالدين 
اش كرده باشند به سبب مشابهت و آن تمثيل حكم است بر چيزي مانند آن كه شبيه«گويد: مي

ز تمثيل روش . در اين نوع كاربرد و استفاده اچه اكثر فقها به كار دارند وانندرا قياس فقهي خ
كايت به عنوان ي حشود و آنچه درباره. حكايتي با فكر مقايسه ميقياس فقهي معتبر است

. در واقع نويسنده شودي فكرهم صادق شمرد ميدرباره، نتيجه آن صادق است. از طريق تشبيه
كيد صحت أ. درست همان گونه كه براي تسازدقابل قبول مي بدين طريق قولش را موكد و

(خواجه . »اي و مثلي به عنوان شاهد بياورد، بيتي يا حديثي و آيهگفته خويش ممكن است
   )333:  1326، نصير
  

 حكايت و داستان ب.

شود مختصر، واقعي يا ساختگي گفته مي حكايت از لحاظ ادبي به نوعي داستان ساده و غالباً
در ميان مردم شهرت يافته و نويسندگان و شاعران از آن براي ايضاح مطلب و مقاصد  كه

جويند. چون پايه سخن در خويش يا به منظور زيبايي و قوت بخشيدن به كلامشان سود مي
بدين جهت در «حكايت بر بيان حكمت و پند و اندرز به نحوي موجز و مختصر مبتني است. 

شود. در ميان آثار ... از حكايات آموزنده استفاده مي ي، اخلاقي وتوجيه مسائل ديني، عرفان
متنوع تاريخي، سياسي، تعليمي و انتقادي موجود در عرصه ادبيات كهن و جديد فارسي، 

هايي فراواني وجود دارد كه مشحون از حكايات شيرين حكمت آميزي است كه به گفته كتاب
تفاده آن را مطالعه كنند و نادانان براي افسانه خوانند و ابوالمعالي نصراالله منشي: حكما براي اس

 ،هاداستانحكايات و  نيز )179: 1374. (رزمجو، »احداث متعلمان به ظن علم و موعظت نگرند
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هاي آميخته با تخيل او و شرح در واقع آيينه تمام نماي روح بشر محصول تجربيات او، آرمان
وست و با بررسي دقيق آنها شناخت تاريخ واقعي و و وصفي گويا از اميد و كمال مطلوب ا

تواند براي خود گردد و با شناخت صحيح تاريخ، انسان مياي ميسر ميفرهنگ انساني تا اندازه
به عنوان يك فرد انساني و براي جامعه و ملتش و همچنين براي همه جهان بشري كه در مسير 

تن و برنامه حركت به سوي آينده دلخواه را تدوين تاريخ خواه و نا خواه قرار دارند برنامه زيس
  كند.

آوردن داستان و حكايت در ضمن سخن در ميان مجلس گويان رسمي كهن بوده است و از 
چرخيده است، بناچار جايي كه موضوعات مورد بحث آنان بر محور دين و مذهب ميآن

هاي تاريخي عهد ان يا داستانها و عناصر داستاني آنان نيز مربوط به داستان پيامبرداستان
پيامبران، صحابه، خلفا، زاهدان و صالحان و مشايخ بزرگ صوفيه و غير آن است. شك نيست 

هاي انبيا دارد كه هم از نظر اعتقادي مورد ها را از جهت كاربرد ادبي، داستانكه بيشترين جاذبه
وعي و لفظي هم هاي موضتوجه است و هم از جهت اجتماعي، به علاوه از جهت كشش

   هاي حيوانات و امثال آن نيز در سخن آنان آمده است.اهميت دارد. علاوه، گاهي داستان
بي شك صوفيان از ابداع و به كار گيري قالب قصه و حكايت در صدد خلق اثري هنري و 

، برادري و ي اصول انسانيآن ترويج و اشاعه . بلكه هدف اصليشان ازاندحكايت گفتن نبوده
اند و راز خويش را جستهها براي اغراض تعليمي و وعظي بهره ميرابري بوده و بيشتر از آنب

اند كه فقط در چشم كردهاي از اين حكايت صد معني نهان مينهفته و در نقطهدر مغز قصه مي
هر «ي ايشان موجز بوده است. بر ساخته هاشده و از همين رو حكايتصاحب دل عيان مي

ي امثال هاي انتقادي و تعليمي نيز بوده و عرصهي نكته، دربردارندهتعليم لطايف حكايت ضمن
ايت وعظ و اندرز را علت غ. شايد بتوان گفت عظه براي واعظان و مرشدان نيز همو مو

. گاهي قصه به تعبير مولوي نقد حال گوينده رويكرد صوفيه به حكايت و قصه استجوهري 
. قدر مشترك آن با قرآن در همين شده استي اسرار قرآن ميآيينه يو مخاطبان نيز بوده و گاه
ت ادب فارسي ي حكاي) باري قسمت عمده129:  1387. (عباسي، »بعد روايي آن نهفته است

  :كندت را ايجاد ميحال وگوينده در اين حكايات تعليمي د«. جنبه ي تعليمي دارند
  گيرداي حكمي و اخلاقي مياز آن نتيجهكند و بعد . يا نخست داستاني را روايت مي1 
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(شفيعي . ». يا حكايت خود تمثيلي است در توضيح و تقرير مباحث و مطالب قبل2 

  ) 85:  1366، كدكني
  

  هاي حكايات عرفانيويژگي
ترين ويژگي . مهماستهاي مشتركي آشكاراست كه اغلب حكايات عرفاني داراي ويژگي

، چه مشايخ تصوف ثر بودهؤدر اين امر هم قرآن م«. است ايجاز و اختصار آناين حكايات، 
يگر نداشتن . دو داندجستهاع مخاطبان خود بهره ميثير قرآن از روايت و قصه در اقنأتحت ت

صاحب نام  ي، عارف يا صوفعرفانيقهرمان اصلي حكايات  . عموماًشخصيت و داشتن قهرمان
سديگر خلق  .ن، انسان عامي يا حيوان استگر آي ديو كرامتي است و قهرمان فرعي يا سويه

و پرورش شود كه از تحول ، باعث ميالعاده و غير واقعي و تصادفيالساعه بودن حوادث خارق
. چهارم صه خبري نيست، به همين دليل از شخصيت و تيپ در ققهرمانان قصه خبري نباشد

خطابي با  يها نثرآن ويژگي خطابي و شفاهي بودن حكايات عرفاني است كه باعث شده نثر
  )126-127:1387، (عباسي. »اي باشدمحاورهزباني ساده و 

 اي كه ازحكايت و كاربرد آن در مجالس تعليمي صوفيانه به ميان آمدپيشينه با اين بحث و
ذكر اين  كنيم.بررسي مي يت و داستانحكا در آثارشان به عنص ن عارف رانگاه مجلس گويا

 كاربرد حكايت  و نويسندگان اين گونه آثار از راض گويندگان ونكته بايسته است كه اغ
داستان اغلب همان اغراض استفاده از تمثيل بوده است كه ما در اين بحث به طور كلي 

  آثار مورد مطالعه مشاهده خواهيم كرد. در چگونگي بازتاب حكايات را
  

  كاربرد حكايت در رسايل خواجه عبداالله
ت در تحول نثر فارسي، جز از سجع پردازي و استفاده از عناصر يكي از ابداعات پيرهرا

زينتي ديگر، استفاده از قالب داستان و حكايت براي بياني معاني و مضامين زهد و پند و اندرز 
و عرفان، در نثر آراسته است. خواجه عبداالله به سبب اشتغال مستمر به وعظ و خطابه و تذكير 

ثيري و قابليت هاي داستان و حكايت و تمثيل براي بيان معاني أو ت هاي اقناعيو تعليم، با جنبه
در » دو فصل چهل و« خواجه عبداالله در رساله و رسيدن به مقاصد آشنايي كافي داشته است.
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پردازد. هر فصل، بعد از اشارتي كه بر احاديث ذكر شده در آغاز فصل دارد، به ذكر حكايتي مي
آورد به ذكر ه و شرح حالي از شيخ يا عارف مورد نظر ميدر اين حكايت ضمن اينكه ترجم

ها فراوان جويد. كه از اين موارد، نمونهگفتار و اقوال او پيرامون مسائل زهد و عرفان استناد مي
به مناسبت به ذكر حكاياتي از زبان ديگر مشايخ » طبقات الصوفيه« همچنين خواجه در« است.

ت عميق عرفاني و اخلاقي است. حكايات كوتاه و فشرده پرداخته است كه در بردارنده نكا
شود. (ذكر حكايت لبيك زدن است اما پر مغز و در خور تأمل. به ذكر چند نمونه بسنده مي

) (حكايت شيخ احمد 632:1362، خواجه عبداالله. (»جوان در مسجد ذوالخليفه و جان دادنش)
ايت بوعلي مشتولي و زيارت شيخ با )، (حك608جوال گر و تنها نان خوردن وي). (همان: 

  )455(همان:  يعقوب سوسي).
  

 اسرار التوحيد

در كمتر كتابي، مانند اسرار التوحيد، نويسنده به فن داستان پردازي به معني دقيق كلمه توجه 
ها داراي نوعي پيرنگ داستاني است و در توصيف داشته است. در اين كتاب بسياري از داستان

هاي ايشان، اين مولف مناسب در گفتگو» لحن«حالات قهرمانان و انتخاب تان و فضاي داس
ها قدرت توصيف نويسنده چشمگير است و در آن سوي كند. در اغلب داستاناعجاز مي

لف به تجاربي دست يافته كه در ؤقدرت توصيف، در انتخاب لحن مناسب قهرمان داستان م
لف بسياري از قهرمانان را وا ؤت. در اين كتاب متاريخ داستان نويسي ايران قابل ياد آوري اس

داشته تا با لحن و زبان مناسب طبقه يا محيط خاص خويش سخن بگويند. (مرد قصاب و 
سخن گفتن و دشنام او به صوفيان، يا گفتگوي بوسعيد با خرقاني و يا گفتگوي او با ابراهيم 

ه اسرار التوحيد: صد و هفتاد و ). (شفيعي كدكني، مقدم117-116ينال حاكم نيشابور صفحات 
را در سه باب تنظيم كرده است. باب اول در آن دانيم كه مولف كتاب اسرار التوحيد مي نه)

ابتدا حالت شيخ باب دوم در وسط حالت شيخ و باب سوم در انتهاي حالت او. باب دوم كه 
رامات او ظاهر در وسط حال شيخ است. مشتمل بر سه فصل است: فصل اول حكاياتي كه از ك

شده، فصل دوم حكاياتي كه متضمن فوايد است و بعضي از حكايات و سخنان ديگر مشايخ 
چه از اين كتاب بيشتر  هاي پراكنده. اما آنكه بر زبان او رفته است. فصل سوم در فوايد و نكته
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مشمل بر حكايات است. در فصل اول و دوم همين باب دوم آمده است. (ديدار شيخ با 

) 103) (هر آن شمعي كه ايزد برفروزد). (همان: 57:1366 محمدبن منور،وق طوسي). (معش
  ) 125(چلّه نشيني شيخ با مرد مدعي) (همان: 

  
 رساله قشيريه

قشيري در اثرش آن بابي كه اختصاص به شرح احوال و نقل اقوال مشايخ داده است سعي 
و شنونده را مجذوب و مسحور كلام  ثر جلوه كندؤست براي اينكه سخنانش دلنشين و مكرده ا

از انبيا و رسل و صحابه و زهاد و عباد و مشايخ صوفيه متوسل  مؤثرخويش سازد، به حكايات 
شده است. همچنين در شرح مصطلحات و تعبيرات صوفيان به مناسبت مقام و تكميل تعريف 

مقامات و آداب و كند. علاوه در ذكر احوال و و توضيح آن از حكايات پيران استفاده مي
پردازد. معاملات و اخلاق و سنن صوفيه به نقل اقوال و حكايات از صحابه و پيران قوم مي

(حكايت  )359-358: 1379 ،(حكايت احمد خضرويه و مهمان كردن بزرگ عياران). (قشيري
) (حكايت استاد 112(همان: ذوالنون مصري و فرستادن كسي به احوال پرسي بايزيد بسطامي).

  )411بوسهل صعلوكي و سائل). (همان: ا
  

 عبهرالعاشقين

روزبهان بقلي در كاربرد حكايات و داستان از صنعت تلميح يا اشاره استفاده كرده است 
ييد مطلب و سخن اصلي خويش به حكايت يا أكيد، تأاي از موارد براي تبدين معني كه در پاره

و صحابه و مشايخ اشاره كرده است. (تلميح به اي معروف آن هم از پيامبران و اولياء االله قصه
- 27). (داستان يوسف و عشق يعقوب) (همان: 27-26 :1366،داستان آفرينش آدم). (روزبهان

  )54). (حكايت مجلس ذوالنون و جان دادن يازده تن). (همان: 28
  

 معارف بهاء ولد

ت و استعارات متوسل اگر چه بهاء ولد در تقرير مطلب بيشتر به تعبيرات مجازي و تشبيها
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مي شود و برخلاف عطار و مولانا و بعضي ديگر از بلغاء صوفي مشرب با مثال و قصص 
اي موارد كه به ذكر داستان حاجت افتاده، نهايت زيبايي و تناسب در پاره ورزد،كمتر عنايت مي

ت صوفي كار برده و سخن او از لون ديگر آمده است. (حكايه را در پرداخت قصه و حكايت ب
). (حكايت مرد روستايي و قدم نهادن او به شهر) 369:1382 بهاء ولد،خوارزمي و مادرش) (

  ).209(همان: 
  

 مرصاد العباد

ها و هنگام بيان حكايات و روايات و شرح حال عارفان در عين نجم الدين رازي در تمثيل
هاي گيزترين قسمتسادگي و رواني با يك موج لطيف شعري همراه است. شيواترين و دل ان

ترين بخش ترين و لطيفبا اين سبك نگارش يافته است. نغزمرصاد العباد همان است كه 
. اين داستان شودشبهه داستان آفرينش آدم كه از فصل چهارم باب دوم آغاز ميمرصاد العباد بي

شوق  تمثيلي لطيف و شاعرانه و عارفانه است و سراپاي آن از يك موج لطيف شعري و سوز و
و شور و حال لبريز است. از اين كه بگذريم داستان حسين منصور حلاج از دل انگيزترين 

 :1380،رازينجم هاي مرصاد العباد است. (داستان در بدايت خلقت قالب داستان) (قسمت
). (داستان حسين منصور 119). (داستان حسين منصور حلاج و خواهر وي). (همان:65-97

  )337-336). (همان: حلاج و انا الحق او
  

  مجالس سبعه
غناي انديشه و لطف و ذوق و تخيل ممتاز مولانا سبب گرديده تا تصاوير زيبا بيافريند و 

ترين مضامين و عالي ها در وراي پوسته ظاهري قصه،ها و اسطورهضمن تجلي شاعرانه داستان
كر معني بردارد و صورت هاي عارفانه را به بهترين وجه بيان كند و نقاب از چهره بانديشه

روشني از مفاهيم ذهني خويش را تصوير كند. مولانا در مجالس سخن اصلي خويش را با 
بر شنوندگان عرضه  ،هايي كه آورده در شرح آن حديثكند و حكايات و قصهحديثي آغاز مي

پيامبران و يا هاي كار رفته در مجالس، برگرفته از داستانه ها و عناصر داستاني بشود. داستانمي
(ص) صحابه و داستان زاهدان و صالحان است. در مجالس هاي تاريخي عهد پيامبرداستان
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اي ها يا وقايع اشارت رفته و از هر يك نتيجهمولوي مكرر به تمام يا بخشي از اين گونه داستان

ها به متناسب با مقدمه و تمهيد سخن گرفته شده است و گذشته از آن هر يك از اين داستان
گيري شده است. تناسب مطلبي كه پيش از آن آمده، نقل شده و هر جا لازم بوده از آن نتيجه

توان هاي منثور در مجالس را در مثنوي هم ميبه اين نكته نيز بايد اشاره كرد كه اكثر داستان
ثنوي در مقالات شمس و در دفتر دوم و ششم م» داستان زنگي و آيينه« يافت. به عنوان نمونه:

چهارم و در مجلس اول، با بياني ديگر در دفتر » قصه كج شدن تاج سليمان«هم آمده است. 
مجلس » قصه روباه و طبل«م در قالب شيواي شعر آمده است. در دفتر پنج» داستان نصوح«

   را در دفتر اول و ششم » سلميانقصه بلقيس و «توان يافت. دوم را در دفتر دوم مثنوي مي
  بينيم.مي

  
 مجالس سعدي

هايي از مجالس سعدي كه در توحيد و زهد و تحقيق انشاء شده است حكايات و داستان
ها و حكايات سعي عرفا و زهاد زينت بخش اين مجالس است. سعدي حتي در طرح داستان

كرده است كه تسلطّش را در بيان ثابت نمايد و مانند ديگر نثرهايش، فصاحت و بلاغت و 
او نيز چون ديگر مجلس گويان  و استحكام و ظرافت را در نظر داشته باشد.سلامت و متانت 

هايي سود جويد ييد و توضيح و روشني مطلب خويش به مناسبت سعي داشته از داستانأدر ت
و به كلام خويش تنوع و جاذبيت خاصي ببخشد و بر آن بوده است تا مطالب خشك زهد را 

ها: (داستان بلبل و مور). افت و طراوت سازد. نمونهبا آوردن داستان و حكاياتي با لط
). (حكايت 975-974) (حكايت بايزيد بسطامي و مخالفت نفس). (همان: 968:1381،(سعدي

). (داستان مفصل برصيصاي عابد). 979-978مهران ميمون و عمربن عبدالعزيز). (همان: 
هاي رمزي و تمثيلي كه و جنبه ) كه در مجالس سبعه مولانا هم ذكر شده بود986-984(همان:

  مولانا از آن ارائه داده است.
  

  فردوس المرشيديه
هاي سيره اوليا، در لا به لاي مطالب محمود بن عثمان در فردوس المرشديه به روش كتاب
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هايي آورده است از جمله در باب بيست و ، حكايتهايي كه مناسبت بيشتري داشتهفصلدر 
(حكايت يحيي بن حسن امام . ات شيخ ابواسحاق كازروني استدوم كه در فراست و كرام

). (حكايت احمد بن علي و بعضي 145:1333 ،جماعت مسجدي در بصره). (محمود بن عثمان
). (حكايت محمد بن احمد بن الفضل و ماجراي 148از اصحاب شيخ و تمناي باران). (همان:

  )152گنجشك) (همان: 
  

 مجالس عتيقي تبريزي

باشد، رويكردش صوفيانه است قي كه حاوي سخنان و لطايف و اشارات وي ميمجالس عتي
و سعي كرده كه اين لطايف و سخنان را با استفاده از قصص انبياء و حكايات مشايخ صوفيه 

هاي مختلف آورده است تبيين و تشريح نمايد. كلامش در حكايات و قصصي كه به مناسبت
آور نيست و زيباترين حقايق تصوف و اسرار جاز شگفتهاي خيالي و معاني مخالي از صورت

سير و سلوك در آن باز تابي ساده و روشن بيان شده است. حكايات و قصص در اين اثر 
). (حكايت 172: 1386حسنلو، فراوان است از جمله: (حكايت ابراهيم خواص و قافله حج). (
ون مصري و ماجراي كژدم). شيخ منصور عمار و رفتن به جنگ). (همان). (حكايت ذوالن

كشيد). ). (داستان حضرت رسول (ص) و شخص سياهي كه از چاه آب مي183(همان: 
  )173-172) (داستان سليمان و زنبيل بافتن او). (همان: 163(همان: 

  
 نتيجه

هاي در ايران پس از اسلام يكي از رسم »مجلس گويي«بر پايي مجالس وعظ و به تعبيري 
ويژه براي عوام مردم ه فهم و تعليم و تبليغ اعتقادات ديني و عرفاني ب براي كهن و راهي

توان در نكات زير ليكن روي هم رفته خصوصيات مجالس را ميشده است. متوسط شمرده مي
هاي صوفيانه نثر هاي صوري و محتوايي كم و بيش در ديگرخلاصه كرد كه البته اين ويژگي

ت و احاديث، استشهادات شعري، داستان گويي، لحن خطابي خورد: استفاده از آيابه چشم مي
اند، دهد كه اين مجالس را از اصل شفاهي به نثري كتبي در آمدهمجالس كه همه جا نشان مي

جالس، هاي مورد ستايش در م، شخصيتها و كلمات قصار عربي و فارسيكاربرد ضرب المثل
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ي كلمات قصاربه مجالس جنبه تركيبات شاعرانه و، استفاده از سجع و انبياء و اولياءاالله هستند

به   هم سطح هنگام مكتوب شدن يكنواخت و دهد به همين جهت مجلس درآراسته مي ادبي و
، گاهي ساده و همه فهم و شودا فرود و فراز خاصي همراه مينثر مجالس ب. رسدنظر نمي

ديث و استشهادات شعري است. در آميخته با شواهدي از آيات و احا زماني آراسته و مسجع و
    يكي از  سازد.جدا مي هايي است كه آن را از ديگر انواع نثرنثر مجالس داراي ويژگي

هاي آن گفتاري بودن و در آميختگي آن با نثر ادبي است. بدين معني كه در اين مجالس ويژگي
ام از سوي ديگر لحن خطابي از يك سو و رعايت حال شنوندگان و ارائه سخن به اقتضاي مق

، در اثر خويش اقتضاي حال خوانندگان را در گيرد. شاعر يا نويسنده توانامورد توجه قرار مي
كند كه خوانندگان آن را بفهمند و بپسندند اي تدوين و تنظيم مينظر دارد و اثر را به گونه

. ن گونه متون استان و تمثيل در ايها بيانگر ديرينگي و اهميت داستفراواني تمثيل و داستان
. گوني داردهاي گوناها و كنشاي است كه كاركردتوان گفت كه تمثيل و حكايت شيوهمي
. گاهي براي پند و اندرز دادن و گاهي پيامي را به ل و حكايت گاهي براي استدلال استتمثي

بر آن توان كند. با دقت در كاربرد تمثيل و حكايت ميصورت پنهان و غير مستقيم منتقل مي
  .شتر ايضاح و تبيين مطلب بوده استبود كه هدف بي
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